
18

گفتگوهاگفتگوها

 شهید مزاری؛ 
بنیانگذار نهضت عدالت‌خواهی در افغانستان

مصاحبه با استاد حیات‌الله بلاغی غزنوی " 

اشاره:
اسـتاد حیـات الله بلاغـی یکـی از چهره‌هـای سیاسـی تاثیرگـذار 
از  یکـی  نیـز  و  افغانسـتان  مـردم  مقاومـت  و  جهـاد  عصـر  در 
کنونـی مـا اسـت. او چهـره‌ای  سیاسـتمداران معتـدل و خیرخـواه 

از عصـر مقاومـت  بسـیار  اندوخته‌هـای  کـه  اسـت 
شـهید  عدالت‌خواهـی  عصـر  خصـوص  بـه  و 

مزاری در سـینه دارد. اسـتاد بلاغی در زمان شـهید مزاری از طرف 
یر تجـارت دولت  حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان به عنـوان وز
کـرد. او  اسالمی معرفـی شـد و مدتـی در ایـن پسـت ایفـای وظیفـه 
از یـاران نزدیـک شـهید وحـدت ملـی و افـراد موثر در حـزب وحدت 
اسالمی افغانسـتان بـه رهبـری شـهید مـزاری بـوده اسـت و اکنـون 

نیـز از چهره‌هـای سیاسـی مطـرح جامعـه مـا اسـت. 
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بیست  فرارسیدن  آستانۀ  در  ما  بلاغی!  استاد  جناب   :
عبدالعلی  استاد  ملی  وحدت  شهید  شهادت  سالروز  پنجمین  ‌و 
مزاری رهبر حزب وحدت قرار داریم. مجلۀ عدالت و امید بنا به 
سنت سال‌های پیش بنا دارد تا در سالگرد رهبر شهید ویژه‌نامه‌ای 
به  نزدیک  افراد  از  یکی  شما  که  آنجایی  از  بدهد.  ترتیب  را 
و  دیدگاه‌ها  مهمان  تا  رسیدیم  شما  خدمت  لذا  بودید،  ایشان 
خاطرات شما دربارۀ رهبر شهید مزاری باشیم. در نخستین پرسش 
خواهشمندم از آشنای خود با شهید مزاری بگویید که چه زمانی و 

چگونه آشنا شدید؟
کـه بـه  بلاغـی: بسـم الله الرحمـان الرحیـم. تشـکر از حضـور شـما 
سـراغ یـک کهنـه مجاهـد آمدیـد. مـن  در دهـۀ پنجـاه خورشـیدی 
بـه کابـل آمـدم و وارد یـک حلقه اسـتثنایی در مدرسـۀ مدینه‎العلم 
پروانـی،  آیـت‌الله صادقـی  آن  اولیـۀ  درقلعه‌شـاده شـدم. اعضـای 
اسـتاد  شـهید،  واحـدی  ضامن‌علـی  اسـتاد  حکیمـی،  اسـتاد 
ین جمـع، آیـت‎الله پروانی  خلیلـی، واسـتاد عزیـزالله شـفق بودنـد از
یـادی هـم داشـت. بـرای اولین  روابـط وسـیع و سـفرهای خارجـی ز
بـاراز زبـان ایشـان در ایـن حلقـه از شـهید مـزاری حـرف و حدیـث 
شـنیدم و با نام ایشـان و اندیشـه‌ها و فعالیت‌هایشـان آشـنا شـدم؛ 
کـه از آن جریـان  کابـل امـد  ولـی اسـتاد مـزاری درسـال 1355 بـه 

چیـزی بخاطـرم نمانـده.
از خدمـت  مـن  اینکـه مجالی مدرسـی  از  بعـد  در سـال 1355 
ایـران رفتـم و در مدرسـۀ مؤمنیـه   بـه  افتـاد.  بـه تعویـق  عسـکری، 
شـهر قم،از طریق اسـتاد واحدی بیشـتر در جریان مبارزات شـهید 
کـه شـهید  گفتـه می‌شـد  گرفتـم. در همیـن وقت‌هـا  قـرار  مـزاری 
آثـار و اندیشـه‎های  مـزاری در ایـران بـه زنـدان رفتـه، چـون ایشـان 
بعضی متفکرین اسلامی را با خودش انتقال می‌داده، لذا توسط 
سـاواک گرفتار و زندانی شـده اسـت. البته از زندانی شـدن اسـتاد 
مبلغ نیز توسـط اسـتاد واحدی خبر شـدم. با اسـتاد شـهید مزاری 
رفیـق شـدم.  بلکـه  آشـنا  نه‌تنهـا  تشـکیل حـزب وحـدت  از  بعـد 
کـه مـن و اسـتاد حکیمـی در بامیـان رفتیـم  یـادم می‌آیـد در زمانـی 
بـا شـهید مـزاری اکثرا،باهـم بودیـم. البتـه مـن و اسـتاد حکیمـی 
چون از یک منطقه بودیم و جبهه‌های مشترک را در غزنی رهبری 
می‌کردیـم، لـذا یکجـای بودیـم. از جانبـی در بامیـان اگـر مسـائلی 
یادتـر  ز می‌آمـد،  پیـش  وحـدت  حـزب  و  جهـاد«  »پاسـداران  بیـن 
اسـتاد اکبـری مـن را واسـطه قرارمیـداد تـا با اسـتاد مـزاری صحبت 

کنـم. کـرده و راه‌حلـی پیـدا 

کنید  کابل را مفصل‌تر معرفی  : جناب استاد بلاغی حلقۀ 
اینکه چه فعالیت‌های انجام می‌داد و ارتباط این حلقه با شهید 

مزاری در چه سطحی بود؟
آیـت‌الله  از  بودنـد  عبـارت  کابـل  حلقـۀ  اصلـی  اعضـای  بلاغـی: 
اسـتاد  واحـدی،  ضامن‌علـی  شـهید  حکیمـی،  اسـتاد  پروانـی، 
اسـتاد  بلاغـی،  الله  حیـات  شـفق،  عزیـزالله  اسـتاد  خلیلـی، 
غلام‌محمـد برهانـی و جوانـی بـه نـام ضیـا یاسـر مشـهور بـه قاضـی 
کدرهـای مهـم و بـا شـخصیت  کـه تحصیل‌کـرده و از  ضیـا یاسـر 
مواضـع  ایـران  خلـق  مجاهدیـن  کـه   1352 سـال  در  البتـه  بـود، 
یکشـان را تغییـر داد، ضیـا یاسـر نیـز تغییـرات فکـری پیـدا  ایدئولوژ
کـرد و از بدنـۀ حلقـۀ کابـل جـدا شـد و بـه مجید کلکانی پیوسـت. 
ضیـا یاسـر بـا شـرافت و شـجاعتی کـه داشـت هرگـز حلقـۀ کابـل را 
افشـا نکـرد. او بعـداً در دورۀ خلقی‌هـا بـا کلکانـی یکجـا دسـتگیر و 

شـدند. اعـدام 

: شهید مزاری چگونه توانست هزاره‌ها و شیعیان را پس از 
 یک قرن انزوای سیاسی و دوری از قدرت وارد متن بسازد و به 

ً
تقریبا

یکی از تأثیرگذارترین طرف‌ها در سپهر سیاست تبدیل کند؟
حـذف  اول  کنـم:  عـرض  بایـد  را  مطلـب  چنـد  مقدمتـا  بلاغـی: 
یخـی  تار مظلومیـت  و  سیاسـت  و  قـدرت  از  مـا  مـردم  یخـی  تار
مـردم مـا بـود. دوم در جبهه‌هـای مختلـف در مناطـق مختلـف 
را  مـا  مـردم  فیزیکـی  حـذف  معنـی  کـه  مـی‌داد  رخ  جنگ‌هـای 
داشـت؛ مثاًل در ارزگان، جاغـوری، قـره بـاغ  ومالسـتان و جاهای 
دیگـر ایـن درگیری‌هـا رخ مـی‌داد. سـوم، نادیـده گرفتـه شـدن مردم 
کسـتان. چهـارم جنگ‌های  مـا توسـط جریان‌هـای هفتگانه در پا
وسـازمانهای  حـزاب  بیـن  در  داخلـی  خونیـن  ومنازعـه  جناحـی 
کـرده و  کـه اوضـاع را بشـدت وخیـم  سیاسـی در مناطـق مرکـزی 
ناامنی بیداد می‌کرد. مثلا برای رفتن ما از غزنی به بامیان ازسرک 
پیـاده  را  ولسـوالی  بایـد چندیـن  و  نداشـت  امـکان  وراه عمومـی 
عبـور می‌کردیـم تـا بـه مناطـق مرکـزی و بامیـان برسـیم. در همیـن 
یژه استاد مزاری تلاش‌های پیگیر  راسـتا،بودکه از سـوی بزرگان بو
که از  کنگره پنجاب آغاز شـد  که  گردید در همین راسـتا بود  آغاز 
مـن و اسـتاد حکیمـی هـم دعـوت شـده بـود، ولـی مـا در یـک نامه 
بـه آیـت‌الله پروانـی و اسـتاد اکبـری صلاحیـت عام و تـام دادیم که 
کتـاب اسـتاد عرفانـی نیـز ذکـر شـده اسـت. بعـداً  ایـن موضـوع در 
کـه بازهـم مـا رفتـه نتوانسـتیم، ولـی در  کنگـرۀ لعـل تشـکیل شـد 
اجالس بهسـود مـن بـه همـراه اسـتاد حکیمـی در شـرایط امنیتـی 
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خیلی بد و سـخت از مسـیر وردک بدون اینکه بفهمیم وضعیت 
جاغـوری  اجالس  در  بعـد  رفتیـم.  اسـت  چگونـه  راه  امنیتـی 
گام‌هـای خوبـی برداشـته شـد. نهضـت اسالمی انـدک تعلل کرد 
نیروهـای بیشـتر  کـرد و خواهـان حضـور  را درسـت  و مشـکلاتی 
در شـورای مرکـزی بـود و نیـروی اسالمی بـا آنکـه قباًل توافـق کـرده 
بـود نیـز خواسـت‌های جدیـدی داشـت. و اسـتاد حکیمـی ومـن 
وظیفـه گرفتیـم کـه مسـئله را بگونه حل کنیم. در نهایت قرار شـد 
تـا از سـازمان نصـر و پاسـداران جهـاد بـه ترتیـب نه نفـر و از نهضت 
اسالمی هفت نفر و از سـازمان نیروی اسالمی سـه نفر در شورای 
پروسـۀ  اثـر  در  بلکـه  نـه  یـک‌روزه  وحـدت  حـزب  باشـد.  مرکـزی 
تشـکیل شـد. شـهید  تالش  و  فعالیـت  و طـی سـال‌ها  طولانـی 
یت  مـزاری بـه ایـن درک رسـیده بـود تـا از خـود یـک قـدرت و محور
یم، توانایـی دفـاع از خـود و تـوان مطـرح کـردن خواسـت‎های  نسـاز

برحـق مـردم خویـش را نخواهیـم داشـت.
برجسـتگی،  و  شایسـتگی  خـودش  از  بامیـان  در  مـزاری  اسـتاد 
صداقـت و توانایـی و ظرفیـت رهبـری حـزب وحدت را نشـان داد. 
کنگـرۀ حـزب وحـدت باآنکـه  کـه در اولیـن  بهمیـن ملحـوظ بـود 
نداشـت،  حضـور  بامیـان  در  و  بـود  راه  مسـیر  در  مـزاری  شـهید 
گردیـد.  کلـی حـزب وحـدت انتخـاب  ولـی توسـط اعضـا بـه دبیـر 
وحـدت  حـزب  کلـی  دبیـر  بـه  مـزاری  اسـتاد  شـدن  انتخـاب  بـا 
شـجاعت،  صداقـت،  و  داشـتم  ایشـان  از  مـن  کـه  شـناختی  بـا 
در  ایشـان سـراغ داشـتم،  در  کـه  را  و سیاسـت‌مداری  توانمنـدی 
همان زمان گفتم: »استاد مزاری یا این حزب و مردمش را به‌جای 

پیـدا می‌کنـد«. اینکـه حـزب سرنوشـت دیگـری  یـا  می‌رسـاند 

که دور یک  افتاده است  اتفاق  کمتر  تاریخ هزاره‌ها  : در 
اتفاق  این  مزاری  شهید  دوران  در  اما  شود؛  منسجم  واحد  محور 
افتاد و برای اولین بار هزاره‌ها شهید مزاری را به‌عنوان رهبر سیاسی 
گفته بود که وقتی شنیدم  پذیرفتند و آقای زاهدی در سخنرانی‌اش 
مردم مزاری رهبر می‌گویند، اشکم جاری شد، زیرا مردم ما به این 
مرحله از بلوغ سیاسی رسیده است. به نظر شما چه عوامل باعث 

این انسجام تاریخی گردید؟
بلاغـی: عوامـل مهمـی کـه باعث وحدت شـد و راهـی را که مزاری 
کـرده  کـه شـهید مـزاری انتخـاب  کـرده بـود و شـعاری را  انتخـاب 
کیـدات او بـر حق‌طلبـی و عدالت‌خواهـی مردم ما، ایشـان  بـود و تأ
کـرد و مـردم خواسـته‎هایش را  را به‌عنـوان محـور قدرتمنـد تبدیـل 

کنـد. اگـر  در سـیمای وی می‌دیـد. او توانسـت وحـدت را ایجـاد 
کسـی دیگـری غیـر از مزاری می‌بـود، این کار و این موفقیت را هرگز 

نداشـت و نمی‎توانسـت داشـته باشـد.

: شهید مزاری به یکباره از سازمان نصر برید و با تشکیل 
کرد، دلیل این  حزب وحدت تمام توان خود را در این راه صرف 

همه دلبستگی به وحدت چه بود؟
مـزاری  اسـتاد  کـه  روزی  از  می‌کنـم.  تأییـد  کاماًل  مـن  بلاغـی: 
میثـاق وحـدت را امضـا کـرد، دیگـر گرایـش نصری‌گـری و جناحی 
کـه  نداشـت. مـن شـاهد برخوردهـای تنـد ایشـان بـا کسـانی بـودم 
کسـی بعـد از تشـکیل حـزب  کـه  قباًل در جریـان نصـر بـود. اولیـن 
آیـۀ  مـزاری  اسـتاد  بـود.  مـزاری  اسـتاد  کـرد،  سـخنرانی  وحـدت 
قـرآن  در  آیـه  آیـه مظلوم‎تریـن  ایـن  وگفـت:  را خوانـد؛  »واعتصمـو« 
یـرا کـه همـه از وحدت می‌گویند، ولی خیلی کم کسـانی  اسـت، ز

بـه آن عمـل می‌کننـد.

: همان‌طور که می‌دانید متأسفانه امروز جامعۀ هزاره دچار 
شهید  الگوی  آیا  شما  نظر  به  است.  شده  پارچگی  چند  و  نفاق 
مزاری در تشکیل حزب وحدت و ایجاد انسجام درون قومی برای 

امروز هزاره‌ها، ضروری است؟ اگر هست چه باید کرد؟
کاماًل ایـن الگـو ضـروری احسـاس می‌شـود. بایـد تالش  بلاغـی: 
در  حـالا  آیـد،  وجـود  بـه  پذیـر  همـه  و  جامـع  یـت  محور کـه  شـود 
کـه توافـق  یـا هـر چیـزی  ترکیـب هرنهـاد سیاسـی، مثلاائتالف و
شـود. مهم‌تر ازهمه اینسـت کسـی مانند شـهید مزاری لازم اسـت 
کـه بـه منافـع شـخضی خودش فکر نکنـد، باید در رأس قـرار گیرد؛ 
ولـی ایـن امـر به‌سـادگی امکان‌پذیـر نیسـت، چـون شـهید مـزاری با 
عمـل و مفکـورۀ خـودش بهتریـن الگـو بـود. مـا الگـوی مثـل مـزاری 
را نمی‌توانیـم دوبـاره در جامعـۀ خـود پیـدا کنیـم یـا داشـته باشـیم.

در  زیاد  پیروان  و  شیفتگان  که  همان‌طور  مزاری  شهید   :
از هیچ  که  دارد  نیز  و مخالفان بی‌انصاف  دارد، دشمنان  جامعه 
اتهام و دروغ به شهید مزاری دریغ نمی‌کند، از جمله شهید  مزاری 
را متهم به قوم‌گرایی می‌کند و این نکته را بسیار برجسته می‌سازد 
با  از نزدیک  اینکه شما  با توجه به  که شهید مزاری هزاره‌گرا بود. 
ایشان آشنا بودید و شناخت دقیق از ایشان دارید، دیدگاهتان در 

این مورد چیست؟
کـه بـه شـهید مـزاری  بلاغـی: ناسیونالیسـم منفـی و قوم‌گرایـی را 
نسـبت می‌دهنـد، مـن رد می‌کنـم. نزدیک‎تریـن و مهم‌تریـن افـراد 
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شـهید مـزاری هـزاره نبودند. منشـی شـهید مـزاری کـه نزدیک‌ترین 
فـرد بـه اسـتاد مـزاری بـود سـید علی بود که سـید بود. اسـتاد مزاری 
مـدام بـه شـهید بلخـی احتـرام خاص می‌گذاشـت. شـهید مزاری 
اسـتراتژی و نقشـۀ راهی برای آینده سرنوشـت مردمش ترسیم کرده 
بـود و تعـدادی کـه ایـن نقشـه راه را، یـا درک نمی‌کردنـد یـا مخالـف 
آن بودنـد، بـا شـهید مـزاری مخالفـت می‌کردنـد، ایـن برچسـب‌ها 
را بـه شـهید مـزاری می‌زدنـد کـه به‌کلـی دروغ و اتهـام واهـی اسـت. 
مـن اکیـداً قوم‌گرایـی را کـه بـه ایشـان نسـبت می‌دهنـد رد می‌کنـم. 
در آن زمـان جامعـۀ تشـیع مطـرح بود و علـم آزادی این مردم محروم 
کـرده بـود و مردم،خواسـت‌های برحقشـان  را شـهید مـزاری بلنـد 
عدالت‌خواهی و حق‎طلبی‎شـان را در سـیمای مزاری می‌دیدند.
را  خـودش  بـه  مختـص  برجسـتگی‌های  و  خصوصیـات  مـزاری 
داشت که من این خصوصیات را در هیچ یک از اعضای شورای 
روز  تـا  مبـارزه‌اش  آغـاز  آوان  از  او  ندیـدم.  مرکـزی حـزب وحـدت 
شـهادت به‌جـز رسـیدن مـردم، به‌حـق و عدالـت و خواسـت‌های 
یخـی مـردم، هیـچ خواسـت شـخصی و فـردی را مطـرح نکـرد.  تار
او یـک روز نگفـت: پـول نـدارم. یـک روز نگفـت: بسـتگانم شـهید 
بدبختـی  و  کشـیدم  سـختی  نگفـت:  روز  یـک  اسـت.  شـده 
کـرد.  کشـیدم. مـزاری مـدام بـرای تغییـر سرنوشـت مـردم، تالش 
بعـد از شـهادت مـزاری وقتـی که اسـتاد خلیلی بـرای خداحافظی 
کـرد و گفـت: بیـا پیش‌قـدم شـو و رهبـری  بـه خانـه‌ام آمـد، تعـارف 
کـه ایـن تعـارف  حـزب را در دسـت بگیـر، بـا آنکـه مـن می‌دانسـتم 
کار را ندارم. من  اسـت، ولی صادقانه گفتم: »من شایسـتگی این 
مـزاری شـده نمی‌توانـم. پیشـبرد ایـن کار را کسـی می‌تواند که مثل 
مزاری باشـد. اندیشـۀ مزاری داشـته باشـد. از زندگی شخصی‌اش 
بگـذرد، از منافعـش بگـذرد، جز منافع مردمش به هیچ‌چیزی فکر 
نکنـد تـا بتوانـد ایـن کار را بکنـد. من این‌گونه نیسـتم و نمی‌توانم«. 
به نظر من مزاری شـخص منحصر به فرد و شـخصیت اسـتثنایی 
یـخ مـردم مـا بـود کـه هرگـز در جامعـۀ مـا تکـرار نخواهـد شـد. من  تار
یـخ دیگـر مـرگ رهبـری را  کـه تار گفتـه‌ام  بارهـا در سـخنرانی‌هایم 
تکـرار و تجربـه نخواهـد کـرد کـه در زمـان مرگـش یک افغانـی و یک 
یرا هیچ کسـی مانند  متر زمین سـرمایه شـخصی نداشـته باشـد، ز

مـزاری فـرد پاک‌نفـس نبـوده و نخواهـد بـود.
بـا آنکـه مـن بـا ایشـان خیلـی صمیمـی و نزدیـک بـودم، ولـی خـدا 
یافـت نکـردم. در  شـاهد اسـت کـه حتـی دانـۀ نخـودی از ایشـان در

مسـائل مالـی وبیـت المـال بسیارسـخت‎گیر بـود، ولـی در شـرایط 
در  میکردیـم.  طلـب  قرضـه  وی  از  می‌گرفتیـم،  قـرار  کـه  سـخت 
کـرده بـود و خـودم نیـز  کـه موتـرم خرابـی پیـدا  حادثـۀ ترافیکـی‌ای 
کـه تـا حـالا اثـرات آن باقـی اسـت، بـه شـهید  آسـیب دیـده‌ بـودم، 
گفتـم: »در راه آمـدن از سـمینار دانشـگاه  کـردم و  مـزاری مراجعـه 
او  کنـم«.  ترمیـم  را  موتـر  تـا  بدهیـد  پـول  کـرده‌ام،  تصـادف  کابـل 
گفـت: بایـد از شـورای مرکـزی در بامیـان اجـازه بخواهـم«. فـردای 
گفـت: »شـورای مرکـزی خواسـتۀ شـما را  کـه پیشـش رفتـم  آن روز 
رد کره اسـت؛ و این تصمیم حزب اسـت«. گفتم: »شـخصی پول 
کـه مـن  گفـت: »بلـی قـرض می‌دهـم«. از روزی  قـرض می‌دهـی؟ 
کـرد، معاشـات مـا را از شـورای مرکـزی حـزب  را بـه وزارت معرفـی 
وحـدت قطـع کـرد؛ لـذا شـهید مـزاری سـخت‌گیر و پاک‌نفـس بود.

: مهم‌ترین میراث شهید مزاری چیست؟
کثرت‌گـرا، نظـام سیاسـی  بلاغـی: اگـر امـروز یـک قانـون اساسـی 
یم، این‌ها را  مشـارکت ملی نسـبی، تسـاوی حقوق شـهروندی دار
مـن میـراث اندیشـه و عملکردهـای عدالت‌خواهانه اسـتاد مزاری 
می‌دانـم. اگـر امـروز سـقف انحصـار تـرک برداشـته اسـت، نتیجـه 
عملکـرد شـهید مـزاری بـوده اسـت. من شـهید مزاری را شـکنندۀ 
سـقف محکـم حصار انحصار می‌دانم. گفتمـان عدالت، برابری 
بـا  حکومـت  ایجـاد  زنـان،  حقـوق  اقلیت‌هـا،  حقـوق  بـرادری،  و 
قاعدۀ وسـیع، انتخابات با مشـارکت وسـیع شـهروندان،از میراث 

هـای مـزاری اسـت.
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گفتگوهاگفتگوها

: شهادت شهید مزاری در هالۀ از ابهام است و روایت‌های 
آن  در  شما  اینکه  به  توجه  با  دارد.  وجود  مورد  این  در  مختلف 
کستان بودید و موضوع دستگیری رهبر شهید را تعقیب  زمان در پا

می‌کردید در این زمینه چه اطلاع دارید؟
یـاد اسـت.  مـن  بلاغـی: هرچنـد حـرف و حدیث‌هـا در ایـن مـورد ز
یـاد میبـردم دراواخربـرج  ز رنـج  گلـودردی مزمـن  از  کـه  بـود  مدتهـا 
بـه  مـزاری می‌خواسـتم  بـا شـهید  و در هماهنگـی  میـزان 1373 
اسـتاد  بـا  و  کنیـد  صبـر  گفـت  مـزاری  شـهید  ولـی  بـروم،  خـارج 
بـا  یـد.  دار مشـترک  یـت  مأمور می‌آیـد،  اسالم‌آباد  در  کـه  خلیلـی 
آمـدن اسـتاد خلیلـی مـن و ایشـان و آقـای ییلاقـی بـه لنـدن رفتیـم 
تـا در گردهمایـی‌ای کـه توسـط هـواداران حـزب وحـدت از سراسـر 
جهان به خاطر سـالگرد افشـار برگزار شـده بود، شـرکت کنیم. بعد 
کسـتان  از بیسـت روز ما به اسالم‌آباد برگشـتیم و در هتلی به نام پا
مستقر شدیم. فردای آن روز در وقت صبحانه کسی به نام منگل 
حسـین نمایندۀ حزب اسالمی در اسالم‌آباد آمد و اسـتاد خلیلی 
گفـت:  را بیـرون خواسـت. اسـتاد خلیلـی خیلـی زود برگشـت و 
را  آقـای حکمتیـار چهارآسـیاب  بـدی رخ داده و امشـب  حادثـۀ 
تـرک کـرده اسـت. مـا فـوری بـه دفتـر پیشـاور تمـاس گرفتـه گفتیـم 
کـه سـریعا بـه کابـل مخابـره کنیـد و شـهید مـزاری را در جریـان قـرار 
دهـد. اسـتاد مـزاری بعـد از مـدت کوتاهـی پیـام داد کـه مـا در ایـن 
جـا در خطـوط مقـدم جبهـه، استوارهسـتیم، شـما چـرا دراسالم 
ترسـیده‌اید؟ مـا بـه پیشـاور رفتیـم ودراثرمسـدود شـدن راه، در آنجا 

کـه دسـتگیری و شـهادت شـهید مـزاری اتفـاق افتـاد. بودیـم 
اولیـن  و  مـزاری  شـهید  دوسـتان  از  یکـی  گفتـۀ  بـه  اتـکا  بـا  البتـه 
کـه چـرا شـما  بـار ایـن را بـه شـما می‌گویـم: مـن از ایشـان پرسـیدم 
نتوانسـتید اسـتاد مـزاری را از کابـل خـارج کنیـد؟ او گفـت: اسـتاد 
کسـانی  گفـت: امنیـت شـهید مـزاری را  مـزاری غافل‌گیـر شـد. او 
کـه درآن وقـت، غاِیـب شـدند شـهید  گرفتـه بودنـد  دیگـر برعهـده 
بـه  اسـت.  بـوده  تردیـد  دچـار  چهارآسـیاب  بـه  رفتـن  در  مـزاری 
گاهـی منصـرف می‌شـد  کـه مقـداری از راه را، می‌رفـت و  گونـه‌ای 
کـه شـهادت مـزاری را اولیـن  و دوبـاره می‌رفـت، ولـی بـه بـاور مـن 
در  مـزاری  شـهید  کـرد.  گـزارش  عربسـتان  خبرگزاری‎هـای  بـار 
بـود.  چهارآسـیاب و در همـان اوان دسـتگیری‌اش شـهید شـده 
کشـته  کشـتن شـهید مـزاری هزاره‌هـا  کـه بـا  آن‌هـا فکـر می‌کردنـد 

خواهـد شـد. صحنه‎هـای شـهادت مـزاری را بعـداً صحنه‌سـازی 
کردنـد و اعالم کردند که شـهید مـزاری در درگیری در داخل طیاره 
کـه اولیـن بـار جنـازۀ  کشـته شـده اسـت. حتـی قوماندان‌هـای مـا 
کـه  گرفته‌انـد، باورمنـد هسـتند  شـهید مـزاری را در غزنـی تحویـل 
شـهید مـزاری در درگیـری شـهید شـده اسـت. ولـی مـن بـاور ندارم 
طالبـان  کـه  منطقـه‌ای  باشـد.  شـده  شـهید  درگیـری  در  او  کـه 
کشـته  یـگ زار بـود و نشـانی از  کـرده بـود، دشـت ز سـنگری‌بندی 

شـدن ایشـان در درگیـری نبـوده اسـت.

: یعنی شما باورمند هستید که شهید مزاری در چهارآسیاب 
شهید شده است؟ در جریان دستگیری استاد مزاری کدام خواستی 

از جانب طالبان مطرح شده؟
بلاغـی: تـا جایـی کـه من در دفتر پیشـاور بودم و اسـتاد خلیلی هم 
کسـتان آمـده بـود و در آنجا بود، هیچ خواسـتی مطرح  از ایـران بـه پا
کشـتن  نشـده بـود. طالبـان بزرگ‌تریـن خواستشـان دسـتگیری و 

مـزاری بـود. چـه خواسـتی می‌توانـد از ایـن بزرگ‌تـر باشـد؟

: بـــا توجـــه بـــه این‌کـــه شـــهید مـــزاری طالبـــان را خـــوب 
می‌شـــناخت و باورهـــای ایدئولوژیـــک آن‌هـــا را نیـــز می‌دانســـت بـــا 

کـــره شـــد؟ چـــه تضمینـــی بـــا طالبـــان وارد مذا
گنـگ اسـت اینکـه شـهید مـزاری  بلاغـی: ایـن سـؤال بـرای همـه 
بـه اتـکا بـه چـه تضمینـی و بـا اطمینـان چه کسـی به چهارآسـیاب 
یـا زده و  رفـت؟ گاهـی ایـن برداشـت پیـش می‌آیـد کـه او دل را به در
که اسـتاد  به چهارآسـیاب رفته اسـت. سـندی باقی مانده اسـت 
مـزاری نامـه‌ای بـه ملا برجان نوشـته و گفته که به تعهداتتان عمل 
نکرده‌ایـد و از او خواسـته بـود کـه سالح‌های مـا را پـس بدهیـد کـه 
مـا از مـردم خویـش دفـاع کنیـم. ایـن سـند را آقـای مقصـودی بعـداً 

به پیشـاور آورد.

از  امید  و  عدالت  با  خویش  مصاحبۀ  در  شفق  استاد   :
که طالبان در مورد شهادت استاد  مذاکره‎ای در میدان شهر نام برده 
کسانی مسئول  را نکشته‌ایم، بلکه  گفته: »ما استاد مزاری  مزاری 
شهادت ایشان است که زورشان خیلی زیاد است«. در این مورد نظر 

شما چه است؟
بلاغی: بلی کاملًا تأیید می‌کنم.

: یکی از شاه‎بیت‌های سخنان شهید مزاری طرح »گفتمان 
عدالت« اجتماعی است. با گذشت بیست‌وپنج سال از شهادت 
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ایشان چقدر به عدالت اجتماعی نزدیک شده‌ایم و چند در صد 
از خواست‌های شهید مزاری تحقق پیدا کرده است؟

یـس جمهـور  یـخ معاصـر افغانسـتان را اشـرف غنـی، ر بلاغـی: تار
گردشـی‌ها می‌دانـد.  گسسـت‎ها، پادشـاه  یـخ انقطاع‎هـا  کشـور تار
برداشـت شـهید مزاری نیز این بود که این گسسـت‎ها و انقطاع‎ها 
ناشـی از تبعیض انحصار و تمامیت‌خواهی و بی‌عدالتی اسـت. 
وقتی که کشـور متعلق به تمام مردم باشـد، نظام سیاسـی مبتنی 
یـت باشـد، انقطـاع پدیـد می‌آیـد. بـه بـاور شـهید  و متکـی بـه جبار
مـزاری راه‌حـل ایـن انقطاع‌هـا را،تأمیـن عدالت اجتماعـی و ایجاد 
سـاختار اساسـی عادلانـه بـود. رفـع تبعیـض بـر اقلیت‌هـا، تأمیـن 
حضورفراگیرملـی  و  اتخابـات  برگـزاری  شـهروندی،  برابـر  حقـوق 
ثبـات  کـه  اسـت  وسـیع‌مردمی  قاعـده  بـا  حکومـت  وتشـکییل 
کـه  کنیـم  بـا تلخـی بایـدی یـاد  پایـداررا درکشـور،.بوجود میـآورد. 
حتـی در امـر خانـه سـازی درشـرق وغـرب وشـمال و جنـوب شـهر 
خانه‌هـای  سـاختن  قومـی  و  قطب‌بندی‌هـا  شـاهد  مـا  کابـل، 
کن شـده  گوشـه سـا کـدام در یـک  کـه اقـوام هـر  مسـکونی هسـتیم 
یخـی بـوده که براین ملت وکشـور  انـد و ایـن ناشـی از رنـج وسـتم تار

رفتـه اسـت.
متناسـب،  ملـی  مشـارکت  مـزاری،  شـهید  طـرح  و  خواسـت‌ها 
کـه هزاره‌هـا انسـانند و برابـر بـا  عدالـت اجتماعـی بـه ایـن معنـی 
یـن جهت مطرح می‌کرد  دیگـران، تعدیالت واحدهـای اداری را از
کـه مناطـق مرکـزی، بصـورت ظالمانـه و جابرانـه تقسـیم شـده بود؛ 
مثاًل قسـمتی هزاره‌جـات بـه غزنـی قسـمتی بـه وردک، قسـمتی به 
ارزگان، قسـمتی هم به هلمند و غور تقسـیم شـده بود؛ لذا ایشـان 

خواهـان تعدیـل واحدهـای اداری کشـور بـود.

: برای تعقیب آرمان‌های شهید مزاری چه باید کرد؟
بلاغـی: در هیـچ نشسـتی بـزرگان مـا نقشـۀ راه بـرای بیـرون رفـت 
مجاهدیـن  کابینـۀ  جلسـات  در  نشـنیده‌ایم.  را  ازبحـران  مـردم 
داشـت. شـکایت  ربانـی  تخلفـات  از  مـدام  حکمتیـار  آقـای 
کسـی  بـود هیـچ  کی  آقـای حکمتیارشـا از  ربانـی شـهید  واسـتاد 
کـه در  کسـی  بـرای نجـات مـردم افغانسـتان حـرف نمـی‌زد. تنهـا 
سیاسـت هـم طـرح و هـم حرف داشـت شـهید مـزاری بود. ایشـان 
طـرح حکومـت چهارجانبـه را مطرح کرد. فدرالیسـم را مطرح کرد. 
یشـه‌های بحران  تعدیـل واحدهـای اداری را مطـرح کـرد تا بتوانیم ر

را بخشـکانیم. حالا نیز باید دنبال راه چاره‌ای باشـیم که تضمین 
کننـدۀ عدالـت اجتماعـی باشـد.

ما  خوانندگان  با  دارید  مزاری  شهید  از  که  خاطره  یک   :
شریک کنید، ممنون می‌شویم.

یـک حلقـه نزدیـک بـه اقای شـهید مسـعود با مـن ارتباط  بلاغـی: از
گرفـت کـه شـهید مسـعود آمـاده اسـت تـا بـا شـهید مـزاری مذاکـره 
کند، ولی شـهید مسـعود گفته: »اسـتاد مزاری درجلسـه بدماشـی 
کـرده نمـی توانـم«. مـن ایـن موضـوع را بـا اسـتاد  کـه تحمـل  نکنـد 
کـرده  نـگاه  بـه‌ دقـت  بـه مـن  مـزاری  کـردم، شـهید  مـزاری مطـرح 
کـت هزاره‌گـی  کمـی ناراحـت شـد. بـا اشـاره بـه جا گفتـه،  یـن  واز
کـه در تنـش بـود گفـت: »مـن از جایـگاه نمایندگـی مردمـم مذاکـره 
می‌کنـم و دشـمنی و گفتنـی شـخصی بـا کسـی نـدارم و شـخصی 
نمی‌خواهـم  می‌زنـم  حـرف  غـرور  بـا  روزی  اگـر  و  نمی‌زنـم  حـرف 

مردمـم تحقیـر شـود«.
خاطـرۀ دیگـر اینکـه زمانـی بـا پیش‌آمـد مشـکلی بـه اسـتاد مـزاری 
گفتـم: اسـتاد بعضـی هـا بخاطـر امتیـاز بـا شـما  کـردم و  مراجعـه 
را  مشـکل دارنـد می‌خواهـم اسـتعفا بدهـم. شـما همیـن چوکـی 
بـه کسـی بدهیـد کـه ناراضـی اسـت. شـهید مـزاری بـه مـن گفـت: 
گاهانه به مردمم خیانت  »بلاغـی! مـن با خدایم تعهد کـرده‌ام که آ
نکنـم. بـا شـناختی که از تـو دارم به مردمت خیانت نمی‌کنی برو و 

بـه کارهایـت بـرس«! لـذا اسـتعفای مـن را قبـول نکـرد.

: شما به‌عنوان کسی که به یک نسل متعهد و آرمانی تعلق 
دارید چه پیامی به رهروان جریان عدالت‌خواهی دارید؟

بلاغـی: از نسـل جدیـد می‌خواهـم کـه اندیشـه‌ها و باورهای شـهید 
مزاری را تئوریزه، تجزیه و تحلیل کرده و به غنامندی آن بیفزایند. 
راه  هـرگاه  کننـد.  تعقیـب  را  مـزاری  شـهید  عدالت‌خواهـی  راه 
عدالت‌خواهـی مـزاری، تعقیـب شـود، بـه عدالـت اجتماعـی یک 
یـم کـه پرچـم مـزاری به زمیـن بماند. گام نزدیک‌تـر می‌شـویم. نگذار

گذاشتید  : استاد بلاغی از اینکه وقت خود را در اختیار ما 
تشکر می‌کنیم.

بلاغی: خواهش می‌کنم. خداوند نگهدار و یاورتان باشد.


